
3 خرداد )1 رجب(

ولادت امام محمدباقر

 
بـا اهـل خانـه، خدمتگـزاران، غلامان 
و نزدیکانـش رفتـاری شایسـته و نیکو 
داشـت؛ امـا یکـی از نزدیکانـش او را 
بسـیار آزار مـی داد. حضـرت بـرای آن 
شـخص، دعـا می کـرد و از پـروردگار 
طلـب مغفرت بسـیار می نمـود. بعضی 
از یـاران امـام، از ایـن کار او متعجـب 
علـت  بـه  داشـتند  دوسـت  و  شـده 

شـفقت های امـام پـی ببرنـد. 
و  رفتنـد   محمدباقـر امـام  نـزد 
پرسـیدند: »چـرا بـرای او طلب مغفرت 
می کنیـد در حالـی کـه او به شـما ظلم 

می کنـد؟«  بسـیار 
امـام باقـر بـا لبخنـد فرمـود: »من 
نسـبت بـه غلامـم بسـیار بردبـارم. بر 
تلخ تـر از حنظـل هـم صبـر می کنـم. 
درجـه  بـه  باشـد،  صبـور  کـس  هـر 
صائمـان نمازگزار و شـهیدان در رکاب 

پیامبـر خـدا نائـل می شـود.«

4 خرداد )2 رجب(

شب لیله الرغائب

»مـاه رجـب را ریسـمانی میـان خود و 
بندگانـم قـرار داده ام. هـر کـس به آن 
چنـگ بزنـد، بـه وصـال من می رسـد. 
مـاه )رجـب(، ماه من، بنـده، بنده من و 
رحمـت، رحمـت من اسـت. هـر که در 
ایـن ماه مـرا بخوانـد، اجابتـش کنم و 
هـر کـه حاجـت آورد، عطایـش کنم.« 
ایـن  بـه  را  مـا  مهربـان،  خـدای 
شـب  امشـب،  و  کـرده  دعـوت  مـاه 
آرزوهاسـت. درهـای رحمـت الهـی باز 
اسـت و منتظـر مـا! دسـتانت کـه بالا 

رفـت، مـا را نیـز بـه یـاد بیـاور!

12 خرداد )10 رجب( 

ولادت امام محمدتقی

در مناجـات خویـش اشـک می ریخت. 
تمـام تنـش می لرزیـد. دسـتانش را تـا 
آن جـا کـه می توانسـت بـالا می بـرد. 
سـکوت  گریـه اش  هق هـق  صـدای 
بـر  کلمـات  و  می شکسـت  را  خانـه 
بـه  »خدایـا!  می شـد:  جـاری  زبانـش 
درسـتی که ظلـم و سـتم بندگانت، در 
گسـتره زمینت جایگیر شـده اسـت. تا 
جایـی که؛ عـدل و داد را کشـته، راه ها 
را بریـده، حق را نابود سـاخته، راسـتی 
را از میـان بـرده، نیکی را پنهان نموده، 
شـر و بـدی را پدیدار کـرده، چراغ تقوا 
را خامـوش سـاخته، هدایـت را از میان 
برداشـته، خیـر و نیکـی را دور کـرده، 
شـر و بـدی را اسـتوار نموده، فسـاد را 
پـرورش و جـور و سـتم را گسـترش 
داده، دشـمنی را تقویت کـرده و تعدی 

و تجـاوز را از حـد گذرانـده اسـت. 
خدایـا! پـروردگارا! ایـن همـه را، جـز 
و  نسـازد  برطـرف  قاهـره ات،  قـدرت 
غیـر از منّت تو بـر بندگانت، پناه شـان 
را  سـتم  و  ظلـم  پـروردگارا!  ندهـد. 
و  زور  قله هـای  و  فرمـا  ریشـه کن 
تجـاوز را متلاشـی سـاز و بـازار منکـر 
را از رونـق بینـداز و ناهیـان از منکـر 
ریشـه  و  گـردان  محتـرم  و  عزیـز  را 
بیدادگـران را برکـن و پـس از ازدیـاد 
و کثـرت، بـه آن هـا لبـاس هلاکـت و 

بپوشـان.« نقصـان 

14 خرداد

رحلت امام خمینی

شـیخ مشـغول وضـو گرفتـن بـود کـه 
امـام خمینـی از کنـارش رد شـد و 
نگاهـش بـه شـیر آب افتاد که بـاز بود 

و صـدای شرشـرش می آمـد. 
امـام نگاهـی بـه شـیخ کـرد. جلوتـر 
گفـت:  و  ایسـتاد  او  روبـروی  رفـت. 
»آقـای عبدالعلـی قرهـی! حاج شـیخ! 
پیغمبـر با سـه مشـت آب )غرفه( وضو 
گرفتنـی  وضـو  چـه  ایـن  می گرفـت. 

اسـت؟« 
شـیخ شـیر آب را بسـت و تـا آخر عمر 

ایـن درس امام را فرامـوش نکرد.

معصومه سادات ميرغني

ايّام
آشنا
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15 خرداد )13 رجب(

ولادت مولی علی

چه نماز پیِ اعتکاف بردارد
چه ذوالفقار به عزم مصاف بردارد

علی، حقیقت روز است و هیچ جایز نیست
که در مقابل شب، انعطاف بردارد

دو سوی این کره هر یک قلمرویی دارند
نشد جدایی شان ائتلاف بردارد

شبیه خواب کر، سطحی است و زود گذر 
کسی که دست از این اختلاف بردارد

دوباره مثل علی، زاده می شود؛ اما 
اگر دو مرتبه کعبه شکاف بردارد

اگر که حرمت مولا نبود، ممکن بود
خدا ز خلق خود امر طواف بردارد
علیرضا دهقانیان

27 خرداد )25 رجب(

شهادت امام موسی كاظم

نـزد  داشـت.  محکمـی  ایمـان  مـرد، 
حضـرت آمـد و از او کمـک خواسـت. 
تـو  »از  فرمـود:  و  زد  لبخنـدی  امـام 
سـئوالی می کنـم. اگـر درسـت جـواب 
دادی، ده برابـر خواسـته ات را می دهم؛ 
اگر اشـتباه کـردی، آن چه خواسـتی را 
خواهـم داد.« مرد قبول کـرد. حضرت 
پرسـید: »اگـر بگویند هر چـه بخواهی 
ایـن  در  می دهیـم،  تـو  بـه  دنیـا  در 

صـورت چـه می خواهـی؟« 
مـرد پاسـخ داد: »اگر چنین شـود، تقیه 
در دیـن و توفیـق ادای حقـوق برادران 

دینـی ام را می خواهم.« 
حضـرت پرسـید: »محبت اهـل بیت را 

نمی خواهی؟«
مـرد بـا رضایـت بسـیار گفـت: »ایـن 
را شـکرگزارم.  و خـدا  دارم  را  نعمـت 
را  نشـده  روزی ام  و  نـدارم  آن چـه 
مـرد  بـه  کـه  حضـرت  می خواهـم.« 
بـا صـدای  بـود،  ایمانـش مطمئـن  و 

»احسـنت!«  فرمـود:  بلنـدی 
سـپس دسـتور داد دو هزار درهم برای 
سـرمایه کسـب و کار بـه مـرد بدهند؛ 
درهـم  صـد  تنهـا  او،  کـه  حالـی  در 

بود.  تقاضـا کـرده 

29 خرداد )27 رجب(: 

مبعث حضرت رسول

خداونـد در سـوره احـزاب آیـات 45 تا 
46 فرمـود: »ای پیامبـر! تـو را گـواه و 
نویـد دهنده و هشـدار دهنده فرسـتادم 
کـه به فرمـان خدا )مردم را( به سـوی 
روشـنی  چراغـی  و  کنـی  دعـوت  او 

باشـی.« بخش 
رسـالت، بار سـنگینی بـود؛ اما حضرت 
محمـد بـا تمـام تـوان و بـا تـوکل 
نهـاد.  راه گام  ایـن  بـه پـروردگار، در 
او چراغـی روشـن در تاریکـی جهـل 
بـود؛ امـا افسـوس کـه سـوختنش را 

نفهمیدنـد. 
سـوخت و فرمود: »داسـتان من و شما، 
هماننـد مردی اسـت که آتشـی [برای 
افروختـه  روشـنایی]  و  گرمابخشـی 
و  می افتنـد  آن  در  پروانه هـا  اسـت... 
او سـعی می کنـد آن هـا را حفـظ کنـد. 
در  تـا  می گیـرم  را  کمربندتـان  مـن 
آتـش [دوزخ] نیفتیـد و شـما از دسـتم 

می گریزیـد.«
درد  جمـلات،  ایـن  کلمـه  بـه  کلمـه 
دارد و سـوختن. کافـی اسـت سـوختن 
خـودت را حـس کنـی تـا پـدر بـودن 

پیامبـر را لمـس کنـی!

31 خرداد

شهادت مصطفی چمران

مـرد عصبانـی بـود و کلافـه. روبروی 
مصطفی ایسـتاد. صورتش سـرخ شـده 

بـود و دسـت هایش می لرزیـد. 
گفـت: »دکتـر! شـما هـر چـه دسـتور 
می دهـی، هـر چـه سـفارش می کنـی، 
امـا  چشـم؛  می گوینـد  شـما  جلـوی 
بعـد انـگار نـه انـگار. هنـوز تسـویه ما 
را نداده انـد. سـتاد رفتـه زیـر سـئوال. 
می گوینـد شـما سـلاح گـم کرده ایـد. 
خطایش را خودشـان مرتکب می شـوند 
و گناهـش را گـردن شـما می اندازنـد.«

گفـت:  بسـیار  آرامـش  بـا  دکتـر 
زمانـه  نبـاش.  دلخـور  »عزیزجـان! 
نمی گفتنـد  مگـر  اسـت.  نابسـامانی 
چمـران »تـلّ زعتـر« را لـو داده؟ حالا 
بگـذار بگویند حسـین مقدم هم سـلاح 

کـرده.« گـم 
آتش خشمش فرو نشست.
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